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موضوع بالندگی حرفه ای مســتمر معلمان در حين خدمت 
معلمی، مورد تأکيد ويژة ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
قرار گرفته اســت. ســخن از تربيت حرفه ای معلمــان، يادآور 
مفهومی بسيار آشنا، يعنی آموزش های ضمن خدمت، است که 
در ســاية رويکردی اثبات گرايانه، به شکل تجويزی، با اهداف و 
محتوايی مشخص، و در قالب دوره های بسيار کوتاه مدت، مقطعی 
و گسسته از هم و فارغ از هر گونه فعاليت  پيگيرانه ارائه می شوند. 
چنانچــه مقولة تربيت حرفه ای را محــدود به اين آموزش های 
رسمی بدانيم، راه را خطا رفته ايم و بنابراين، به تبيين بسنده و 
شايسته تری در زمينة تربيت حرفه ای نيازمنديم. اميد است که 
اين تبيين، روشنگر و برای معلمان گران قدر ما اميدبخش باشد.

هــر معلمی در وهلة اول خود را يک يادگيرنده می داند. معلم 
يادگيرنده ای اســت که همواره از تجــارب و کنش ورزی های 
خود در صحنة عمل می آموزد. تجربه، به مثابة کتاب درســی 
زندة معلم، بســتری برای يادگرفتن و بالندگی است. بنابراين، 

مهم ترين عنصر تربيت حقيقی و اصيل، تجربی بودن آن است. 
معلم در جريان مواجهــه با موقعيت های تربيتی، يعنی کلاس 
درس و مدرســه، دچار تأثير و تأثرات عاطفی متعدد می شــود 
که هر کدام درک جديدی برايش به ارمغان می آورند. ادراکات 
جديد موجب خلق مفاهيم جديدی می شوند که به تجربة معلم 
معنا می بخشند و باورها و عملکرد او را تغيير می دهند و دگرگون 
می کنند. احساســات، ادراکات و مفاهيم جديدی که به واسطة 
کنش ورزی های معلم در صحنة تجربه ايجاد می شــوند، هويت 
حرفه ای او را می سازند. اين فرايند همواره تکرار می شود و هر بار 
تکرار، تفاوتی اساسی در هويت و «بودن» حرفه ای او به همراه 
دارد. منطق، عواطف، شهود، معنويت و احساسات مبنای همة 
تصميم گيری های اوست. پس، معلم در حين کنش ورزی هايش 
همــواره خود را بازآفرينــی می کند و هويت او دوباره شــکل 
می گيرد. او درکنش ورزی هايش، مسيرهای يادگيری جديد را 
می آفرينــد و زندگی حرفه ای اش را به تکاپــو در می آورد. اين 

تربيت  حرفه ای پسا رسمی
معلـــم بـه عنــوان
يادگيرندة فعال
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کنشگری حکايت از تربيت حرفه ای پسارسمی دارد که به يقين 
می توان گفت توسعه و بالندگی حقيقی و اصيل در لوای چنين 
تربيتی تحقق می يابد. در برنامه های تربيت حرفه ای رســمی، 
نگاه به معلم نگاهی منفعلانه، تهی و ناکارآمد اســت و آموزش، 
فرايند جبران اين ناکارآمدی و ضعف ها و نقيصه ها تلقی می شود. 
تحميل آموزه ها و نظريه ها و مفاهيم جديد و انتظار همنوا شدن 
معلــم با آن ها، تربيت تحول آفرين را به دنبال نخواهد داشــت 
بلکه اين خود معلم است که می تواند با کشف معنای تجاربش 
از طريق مفاهيمی که خود با کنش ورزی هايش در صحنة عمل 
خلق می کنــد، و درک ارزش آن ها، باورهــا و عملکرد خود را 
تغيير دهــد و ذهنيت و هويت خود را به طــور دائم  بازآفرينی 
کنــد. اين بازآفرينی مبتنی بر يک تجربة صرفاً فردی نيســت 
بلکه محصول تجربه ای جمعی است؛ زيرا براساس روابط معلم با 
تمام عناصر موجود در موقعيت (مدير، والدين، دانش آموز و...) 
شــکل می گيرد. بنابراين، سرمايه گذار اصلی برای سرماية 
حرفه ای، خود معلم است. عامليت معلم در بالندگی يا توسعة 
حرفــه ای اش در تعريف دی (۱۹۹۹) به خوبی منعکس شــده 
است: به زعم دی، بالندگی حرفه ای «فرايندی است که طی آن، 
معلمــان به عنوان عاملان تغيير، به تنهايی يا با کمک ديگران، 
تعهدشان به غايات اخلاقی تدريس را مورد بازنگری قرار داده و 
گسترش می بخشند و طی اين فرايند، دانش، مهارت ها، و هوش 
هيجانــی موردنياز برای تفکر و طراحی عملکرد حرفه ای خوب 
را به  گونه ای منتقدانه در خود ايجاد می کنند». جســت وجوی 
فعالانة معلم برای معنادار کردن اعمال و تجربه هايش، مصداق 
تجلی عامليت او در فرايند يادگيری اش اســت، اما سخن اصلی 
اين اســت که عامليت چيزی نيســت که معلم واجد آن باشد 
بلکه محقق شــدنی اســت. بنابراين، پای يــک عنصر مهم به 
ميان می آيد و آن واکنــش منتقدانه، مبتنی بر تأمل، خلاقانه 
و همچنين هنرمندانة معلم در برابر موقعيت های مســئله مدار 
و چالش برانگيز اســت؛ يعنی او به سودمندی و کفايت عادت ها 
و باورهای موجود خود شــک می کند. «مبتنی بر تأمل» يعنی 
معلم در جست وجوی کشف فراشناختی راه حل های بديل برای 
مسائل نوظهور در کلاس درس و پيامدهای احتمالی آن هاست؛ 
و «هنرمندانه»، يعنی معلم در جست وجوی يک انتخاب خوب 
است و اين مســتلزم داشتن حساسيت زيبايی شناسانه، قدرت 
تصور و توانايی قضاوت يا همان هنرمندی است، اما مسئلة مورد 
تأکيد در اين نوشــتار، تفکر مبتنی بــر تأمل و منتقدانة معلم 
اســت. به اعتقاد ديويی، «تأمل» شــکل ويژه ای از حل مسئله 
است که مستلزم تفکر و انديشيدن در مورد حل يک مسئله يا 
موضوع است. تفکر منتقدانه دقيقاً آن چيزی است که ضرورت 
دارد صحنة تجربه را به بســتری حقيقی برای يادگيری تبديل 
کند. در واقع، جنبة انتقادی تفکر است که معلم را به انديشيدن 
در تجربه و بهره گيری از آن رهنمون می ســازد. پس، تأمل در 
عمل و داشتن نگاه انتقادی به عمل به عنوان يک اصل مهم در 

تحقق عامليت معلم در فرايند يادگيری اش خودنمايی می کند. 
در ساية تفکر مبتنی بر تأمل و منتقدانه است که عادات قديمی 
شکسته می شــوند و معلم قلمروهای جديد را پيش روی خود 
می بيند. معلم با انتخاب خود مسيرهای يادگيری را بر می گزيند 
و به عنــوان يک يادگيرندة خودهدايتگر، مســئوليت و کنترل 

يادگيری خويش را برعهده می گيرد.
عنصر ديگــر تربيت حرفه ای پسارســمی، خلاقانه بودن آن 
اســت. بالندگی فرايندی سراسر خلاقيت است. معلم با اتکا به 
تأمل و قدرت خلاقيت و تصور خود، با درگير شــدن در اشکال 
مختلف يادگيری و خلق مفاهيم جديد در صدد حل مســائل 
نوظهور در عمل برمی آيــد و در اين فرايند، به يک فهم جديد 
می رســد. اين فهم، «بودن» او را در دنيايش متأثر می ســازد و 
دريچه ای از اعمال جديد را به روی وی می گشايد. بر اين اساس، 
فرايند شکل گيری هويت حرفه ای و معلم بالنده شدن، سراسر 

خلاقيت و پويايی است. از آنجا که اين فرايند 
يادگيری تماماً خلاقانه است، هر معلمی مسير 
يادگيری ويــژة خود را می آفريند و در جريان 
بالنده شدن، توانايی های متنوع بالقوة خود را 
در عمل تحقق می بخشد. آموزش های ضمن 
خدمت هيچ گاه تضمين کنندة چنين يادگيری 
عميق و تحول آفرينی نيستند؛ زيرا آنچه معلم 
به يادگيری آن نياز دارد، نامشخص است و اين 
خود اوست که در پهنة تجربه کشف می  کند و 
موجب خردمندی خويش می شود. همچنين، 
اکنون در برهه ای به ســر می بريم که فناوری 
ديجيتال، با فراهم ســاختن فرصت ها و منابع 
غنی برای يادگيری و امکان برقراری تعامل بين 
افراد در سراسر دنيا، موجب شده است که هر 
معلم يادگيرنده ای بتواند نيازهای يادگيری اش 

را برطرف سازد. بنابراين بسياری از برنامه های تربيت حرفه ای 
رســمی فقط اتلاف زمان و هزينه در پی دارند. معلم مجهز به 
تفکر انتقادی به منظور رســيدن به معنا، فعاليت های يادگيری 
را در هر زمان و مکانی می جويد و فناوری در اين زمينه به وی 

کمک شايانی می کند.
بنابراين، بالندگی حرفه ای جريان مستمری است که به واسطة 
کنش ورزی های معلم در بافت های عمل و در قالب نوعی تربيت 
پسارسمی اتفاق می افتد و اين مدرسه است که هويت حرفه ای 
معلم را شــکل می دهد. چنين تربيتی کاملاً اخلاقی است؛ زيرا 
ارزش ها را در عمل معلم ارزيابی می کند، ارزش حقيقی شان را 
درک می نمايد و باعث می شود که آن ها معنا پيدا کنند. بنابراين، 
بالندگی حرفه ای مستلزم خودهدايتگری در يادگيری و لازمة 
خودهدايتگری، تفکر انتقادی است. اميد است معلمان گرامی، 
قدر اين عامليت در يادگيری و بالندگی را بشناسند و به عنوان 

يادگيرندگانی فکور و منتقد، از تجربه های خود بياموزند.

معلم در حين 
کنش ورزی هايش 

همواره خود را 
بازآفرينی می کند 
و هويت او دوباره 
شکل می گيرد. او 

درکنش ورزی هايش، 
مسيرهای 

يادگيری جديد را 
می آفريند و زندگی 

حرفه ای اش را به 
تکاپو در می آورد
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